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آغاز قرارداد ۸۵میلیون دلاری 
هندی ها در بندر  چابهار

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه  �
ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر شــهید بهشتی چابهار 
از آذرمــاه ۹۶ تاکنون به هشــت میلیون تن رســیده 
اســت، گفت: قرارداد ۸۵میلیون دلاری با هندی ها در 
بندر شهید بهشتی چابهار آغاز شده است. به گزارش 
روابــط عمومی ســازمان بنادر و دریانــوردی، محمد 
راستاد با اشــاره به ســرمایه گذاری ۸۵میلیون دلاری 
هندی ها در بندر شهیدبهشــتی چابهــار، اظهار کرد: 
این قرارداد با شــرکت IPGL هند و با ســرمایه گذاری 
بندری  تأمین تجهیــزات  ۸۵میلیــون دلاری جهــت 
چابهــار و در قالب قرارداد BOT به مدت ۱۰ ســال و 
به منظور تولید و خرید تجهیزات آغاز شده است. وی 
با بیان اینکه قرارداد منعقدشــده با هندی ها علاوه بر 
موارد و قراردادهای داخلی درخصوص توسعه بندر 
شهید بهشــتی چابهار اســت، اظهار کرد: جلب نظر 
ســرمایه گذاران نیازمند طراحی و ایجــاد روش های 
متنوع قراردادی است که یکی از این مدل ها بهره گیری 
از قرارداد ســاخت، بهره برداری و انتقال یا اصطلاحا 
کــه  اســت   B.O.T (Build-operation-Transfer)

مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است.

تردید توتال درباره دریافت 
معافیت  تحریمی از سوی آمریکا

مدیرعامــل «توتال» دیروز در روســیه در پاســخ  �
به ســؤالی دربــاره دریافت معافیت هــای تحریمی 
از ســوی آمریکا به این شــرکت فرانسوی برای ادامه 
کار در ایــران ابــراز تردید کرد. به گــزارش فارس، در 
ادامــه اظهارنظرهای شــرکت های اروپایــی درباره 
کار یــا عدم کار در ایــران به دنبال خــروج آمریکا از 
برجام، مدیرعامل شــرکت نفتی توتال فرانسه درباره 
این موضوع اظهارنظر تــازه ای کرد. «پاتریک پویانه» 
مدیرعامل شرکت فرانسوی «توتال» که برای شرکت 
در کنفرانس بین المللی به سن پترزبورگ روسیه سفر 
کرده، درباره دریافت معافیت تحریمی از سوی آمریکا 
به منظور ادامه کار این شــرکت فرانســوی در ایران 
ابراز تردید کرد. اظهارنظــر تازه آقای پویانه در حالی 
صورت گرفت که او چند روز قبل گفته بود: «در حال 
حاضر بدون اعمال معافیت های تحریمی از ســوی 
آمریکا ســرمایه گذاری در ایران ســخت شــده است 
و توتال نمی تواند خطر ازدســت دادن دسترســی به 

سیستم های بانکی آمریکا را بپذیرد.

اقتصاد سبز

صیانت و حفاظت از جنگل 
با توسعه مسئولیت  اجتماعی

جنگل هــا یکــی از ارکان مهــم برای توســعه  �
پایــدار و دســتیابی بــه شــاخص های آن قلمداد 
می شــوند. علاوه بر درختــان، درختچه ها، بوته ها، 
پوشــش علفی زنده، پوشــش مــرده، حیوانات و 
میکروارگانیســم های موجــود در جنگل نیز جزئی 
از اکوسیســتم فعال و پویای آن هستند. جنگل ها، 
به عنــوان یکــی از پیچیده تریــن اکوسیســتم های 
طبیعی، اثرات بســیاری بر جوامع انسانی داشته و 
خواهند داشــت؛ به طوری که تخریب آنها می تواند 
اثرات جبران ناپذیر در زندگی انسان ها داشته باشد. 

مهم ترین اثرات جنگل از جنبه زیســت محیطی 
عبارت اند از: ۱) تولید اکســیژن مورد نیاز موجودات 
زنده. ۲) تعدیل و تنظیــم درجه حرارت کره زمین. 
۳) تغذیه ســفره آب های زیرزمینی. ۴) حفاظت از 
خاک و جلوگیری از فرسایش آن. ۵) جذب گازهای 

آلاینده محیط زیست. ۶) پناهگاه حیات وحش. 
علاوه براین، جنگل هــا ارزش اقتصادی فراوانی 
دارند و در برخی کشــورها منبــع درآمدزایی بوده 
و اقتصــاد آنها وابســته بــه جنگل اســت. ابعاد 
اقتصــادی جنــگل را می تــوان در تولیــد چوب، 
به عنوان ماده اصلی بســیاری از صنایع، ســوخت، 
تولید محصــولات فرعی جنگلی و گیاهان دارویی، 
توریسم و صنعت گردشگری خلاصه کرد. به خاطر 
اهمیت زیست  محیطی و اقتصادی جنگل، همواره 
تمامی کشــورهای جهان به حفاظت و احیای آن 
توجه ویــژه ای داشــته اند اما در چنــد دهه اخیر، 
عوامل متعددی ازجمله عوامل انسانی و طبیعی، 
جنگل هــا را تخریب کرده اســت؛ عوامل طبیعی، 
باد شــدید، گرمای شــدید، ســیلاب ها، باران های 
شــدید و یخبندان ها هســتند. دخالت انسان ها از 
جمله عوامل دیگری اســت که بر شــدت تخریب 
جنگل ها دامن زده اســت. عمده ترین فعالیت های 
انســانی که به تخریب و کاهش پتانسیل اراضی و 
بی ثباتی اکولوژیکی آنها منجر شده است، عبارت اند 
از: قطــع پوشــش گیاهــی، بهره بــرداری بیش از 
پتانســیل منابع آب و خاک، چرای مداوم و بیش از 
ظرفیت، فعالیت های کشــاورزی و کاربرد نهاده ها 
و فعالیت های معدنی، صنعتی و توســعه شهری 
که به هرصــورت باعث تخریب منابع آب و خاک و 

پوشش گیاهی می شود. تخریب جنگل ها مترادف 
با تهدید زیســت محیطی و اقتصادی است و در این 
 میان بســتر طبیعی مناسب برای جذب آلاینده ها و 
خصوصا گازهای گلخانه ای از بین می رود. براساس 
آماری که فائو منتشــر کرده است، در سال ۲۰۱۰ در 
حدود ۱۲٫۷ میلیون نفــر در فعالیت های مرتبط به 
جنگل مشــغول کار بوده و در حــدود ۶۰۶  میلیارد 
دلار ارزش افزوده ناخالص بخش جنگل در ســال 
۲۰۱۱ بوده اســت. اهمیت اقتصادی بخش جنگل 
از آمارهای ارائه شــده مشــهود است که اگر منافع 
زیســت محیطی، اجتماعی و فرهنگی آن را به این 
ارقــام اضافه کنیم، بــا توجه به شــرایط کنونی از 
جمله خشک سالی و تغییر اقلیم اهمیت توجه به 
بخش جنگل را بیش از گذشته دوچندان می سازد. 
اما در همین گزارش آمار نشان می دهد که در سال 
۱۹۹۰، جهان چهار هزارو ۱۲۸ میلیون هکتار جنگل 
داشــت و این رقم در ســال ۲۰۱۵ به رقم سه هزارو 
۹۹۹ میلیون هکتار کاهش یافته که در این مدت در 
حدود ۱۲۹ میلیون هکتار، جنگل زدایی شــده است 
(حدود ۳٫۱ درصد کاهش در طی دوره). آمار نشان 
می دهد که در حدود ۳۱٫۶ درصد از سطح زمین در 
سال ۱۹۹۰ و در سال ۲۰۱۵ در حدود ۳۰٫۶ درصد از 
کاربری زمین را جنگل تشــکیل می دهد. این میزان 
جنگل زدایی یا تبدیــل جنگل به کاربری های دیگر، 
مســئله مدیریت و نظارت بــر آن را پیچیده تر کرده 
 Global Forest ResourcesAssessment) اســت 
FAO,۲۰۱۵). ازاین رو حفظ، توســعه و صیانت از 
جنگل نیازمند رویکرد جدیدی اســت که متکی بر 
حضور مردم و مسئولیت پذیری است. در این میان 
مسئولیت پذیری بنگاه های اقتصادی توانسته است 
رویکرد مناســبی بــرای این منظور باشــد. تجارب 
جهانی نشان دهنده موفقیت این رویکرد بوده است. 
برای نمونه تشکیلات اجاره ماشین بنیاد آربور دی 
(Arbor Day) یک میلیون درخت در سراسر ایالات 
متحده، کانادا و اروپا در سال ۲۰۱۵ کاشته است. این 
تشکیلات ۱۰ سال متوالی است مسئولیت اجتماعی 
خــود را ایفــا می کنــد و در دوره ۲۰۰۶ تــا ۲۰۵۶ 
متعهد شده است ۵۰  میلیون درخت بکارد؛ یعنی 
یک میلیون دلار در هر سال برای کاشت یک میلیون 
درخت هزینــه می کنند. توجه به ایجاد انگیزه لازم 
برای مســئولیت پذیری بنگاه هــای اقتصادی برای 
توســعه و حمایــت از جنگل رویکردی اســت که 
می تواند در مفهوم حکمرانی خوب، کمک مؤثری 

به توسعه پایدار هر کشوری بکند. 
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اعتبارات ۳۵۰ میلیون دلاری صندوق توسعه در سیستان براي مردم رفاه پایدار ایجاد نمي کند

صرف منابع براي افزایش وابستگي به آب ناپایدار
لیلا مرگن: هیئــت دولت تصویب کرده اســت که ۳۵۰ 
میلیون دلار از اعتبارات صندوق توســعه ملي به طرح 
آبرســاني با لوله به مزارع سیســتان موسوم به ۴۶ هزار 
هکتاري اختصاص یابد؛ طرحي که به اعتقاد کارشناسان، 
نمي تواند توسعه پایداري را براي مردم منطقه رقم بزند، 
زیرا از یك ســو با صرف اعتبارات صندوق توســعه ملي، 
معیشــت مردم را بیش از گذشته به آبي که از آن سوي 
مرزهــا مي آید وابســته کرده ایم و از ســوي دیگر، با آب 
اندکي که در اختیار داریم و سطح زیرکشت محدودي که 
مي توانیم به هر خانوار اختصاص دهیم، درآمد مناسب 
به سبد خانوار واریز نمي شود و در نتیجه مشکلات مردم 
حل نخواهد شد. اعتبارات صندوق توسعه ملي به پاي 
طرحي ریخته مي شود که با معادلات اقتصادي متداول، 
غیراقتصادي به نظر مي رسد اما معلوم نیست مشاوران 
این پــروژه با کدام منطــق اقتصادي، اقدام به کاشــت 
لولــه در ۱۲۰ هزار هکتار از اراضي سیســتان کرده اند تا 
بــه ۴۶ هزار هکتار از مزارع منطقه، بــه ظاهر آب پایدار 
برسانند؛ آبي که از چاه نیمه ها مي آید وابسته به آن  سوي 
مرزهاســت و اقدامات نگران کننده افغانستان در تکمیل 
ســد روي هیرمنــد، پایــداري این منبع براي ســال هاي 
آینــده را با ابهامات جدي روبه رو کرده اســت. محصول 
کشــاورزان سیســتاني در ســال زراعي جاري سوخت. 
هر کدام از کشــاورزان این منطقه که در شــمال استان 
سیستان و بلوچستان واقع شده است، با تکیه بر اطلاعاتي 
که سازمان جهاد کشاورزي استان در اختیارشان قرار داده 
بود  بین پنج تا شــش میلیون تومان به منظور تأمین بذر 
و نهاده  هاي مورد نیاز براي کشت زمین هاي خود هزینه 
کردند، امــا بعد از دریافت آب اول، هیچ آبي به ســمت 
مزارع سیســتان جاري نشــد؛ در نتیجه همــه گندم ها 
ســوخت و مردم باید یك ســال آینده را با پول یارانه سر 
کنند. مردمي که بارها شــاهد اجــراي پروژه هاي بي اثر 
و نیمــه کاره از جمله «نیم لوله هــا» در منطقه بوده اند، 
بــه دیده تردیــد به طرح ۴۶ هــزار هکتاري بــه عنوان 
ابََرپروژه وزارت جهاد کشــاورزي براي آبرساني به مزارع 
نگاه مي کنند. کشــاورزان سیستاني معتقدند که آبي که 
از طریق ایــن طرح به مزارع منتقل خواهد شــد، قطعا 
تکافوي نیاز کشاورزي آنها را نخواهد کرد. آنها اگرچه از 
سوختن محصول امسال  خود متضرر شده اند، اما شعار 
تأمیــن آب پایدار براي کشــاورزي هم چندان شادشــان 
نمي کند. یکي از کشاورزان سیستاني درباره پروژه ۴۶ هزار 
هکتــاري مي گوید: «در این پروژه فقط بــه نیم هکتار از 
زمین هاي من آب خواهد رسید. سطحي که براي کشت 
آب دریافت مي کند، بســتگي به وسعت اراضي مالکان 
دارد. کشــت نیم هکتار براي تأمین معاش خانواده من، 
کافي نیســت». کشاورزان از وسعت لوله گذاري در پروژه 
۴۶ هزار هکتاري مي گویند. آنها معتقدند که در سطحي 
معادل ۱۲۰ هزار هکتار لوله گذاري انجام شــده تا به ۴۶ 

هزار هکتار از مزارع آنها آب برسد؛ البته اگر برسد.
راه هاي دیگري که جست وجو نشد

بدون هیچ محاســبه اقتصادي پیچیــده اي مي توان 
فهمید که لوله گذاري در ۱۲۰ هزار هکتار براي آبرســاني 
به یك چهارم وسعت لوله گذاري شده، چندان اقتصادي 
نیســت؛ به وی  ژه لوله هایي که در خاك شور سیستان کار 
گذاشــته مي شــوند بایــد در مقابل خوردگي و شــرایط 
ســخت محیطي هم مقاوم باشــند. گرچه براي اجراي 

این پروژه یك کارخانه لوله ســازي در زابل احداث شــده 
اســت و براي مردم اشــتغال ایجاد شــده است اما چرا 
باید براي آبرســاني به ۴۶ هزار هکتار از اراضي سیستان، 
چهار برابر بیش از حد نیاز لوله در زمین گذاشــته شود؟ 
پروژه اي که تا شهریور ســال گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار صرف آن شده است و امسال هم با مصوبه هیئت 
وزیران ۳۵۰ میلیون دلار از محل صندوق توســعه ملي 
به آن اختصاص یافته اســت، آیــا زندگي مردم را بهبود 
مي بخشد؟ صدیقه ترابي مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان 
آب و آبفــای وزارت نیرو در گفت وگو با «شــرق» عنوان 
مي کند: شاید بهتر بود با توجه به مشکلات عدیده اي که 
در کشور وجود دارد و اینکه نمي توانیم به صورت مداوم 
به یك اســتان اعتبار اختصاص دهیم، به جاي اینکه به 
طرحي خاص نگاه کنیــم و تخصیص اعتبار را براي این 
طرح خــاص در نظر بگیریم، باید ببینیــم آیا این بهترین 
کاري اســت که براي کشور مي توان انجام داد؟ او ادامه 
مي دهد: فکــر نمي کنم براي منطقه اي مثل سیســتان، 
ســال هاي متمادي بتوانیم تخصیص اعتبار ویژه در نظر 
بگیریم. گوشه گوشه کشور شرایط خاصي دارد و فقط در 
سیستان با مشکل تغییر اقلیم و کم آبي مواجه نیستیم. به 
گفته ترابي، شرایط سیستان و بلوچستان به دلیل شن هاي 
روان، مباحــث تثبیت خاك، معیشــت جایگزین، محیط 
زیست و استفاده از منابع محدود آب، بسیار ویژه است و 
به سؤالات مطرح شده در این زمینه، قبل از سرمایه گذاري 
خاص در اســتان باید پاسخ داده شود. او اضافه مي کند: 
اگر این کار انجام نشود، منابع خود را از دست مي دهیم. 
باید سازگاري با کم آبي در حد شعار باقي نماند و براي آن 
راهکار در نظر بگیریم. شاید پیگیري طرح دکتر اردکانیان 
در زمینه ایجاد کمیته ســازگاري با خشکسالي براي این 

منطقه مناسب باشد. 
وابستگي آبي به خارج، غیرمنطقي است

حجــت میان آبــادي، پژوهشــگر هیدروپلیتیــک و 
دیپلماســی آب، نیز در گفت وگو با «شــرق» به ابهامات 
متعــدد پروژه ۴۶ هزار هکتــاري در زمینه ایجاد پایداري 
در منابــع آب و افزایش توســعه پایدار منطقه اشــاره 
مي کنــد. او مي گویــد: در حوضه اي که به شــدت دچار 
مشــکل و اختلافات آبي با کشــور همســایه هستیم و 
عملا امنیت آبي منطقه در دســت کشور دیگري است، 
بدون شــك انجام اقداماتي که بخواهد وابســتگي آبي 

ما را به آب هاي خارج از کشــور تشدید کند، به نظر امری 
غیرمنطقي و ناصواب اســت. میان آبادي ادامه مي دهد: 
افغانستان اقداماتی جدي براي کنترل کامل آب رودخانه 
هیرمنــد دارد. ضمن آنکه ایران فقط در زمینه هیرمند با 
افغانستان قرارداد داشــته و درباره سرشاخه هاي دیگر، 
قراردادي بین دو کشــور وجود ندارد. اینکه در این پروژه 
چه اتفاقي قرار است بیفتد و آیا ابعاد مختلف اقتصادي، 
سیاســي، اجتماعــي و هیدروژئوپلیتیکي مســئله دیده 
شده اســت یا نه، ابهام زیادي دارد. به گفته میان آبادي، 
درباره طرح ۴۶ هزارهکتاري از طریق مسئولان ذي ربط، 
آگاه سازي و اطلاع رساني درستي انجام نشده است. ابعاد 
ژئوپلیتیکي چنین طرحي مشخص نیست. با ادعاهایي که 
از سوي مشاوران پروژه شده است، نشان مي دهد که این 
پروژه اشکالات و نقص هاي جدي دارد.  او تأکید مي کند: 
این ســخنان به مفهوم عدم سرمایه گذاري و تلاش براي 
نجات سیستان نیســت، بلکه هر اقدامي که بخواهد در 
منطقه سیســتان صورت گیرد، باید با نگاه جامع و کامل 
باشــد. نمي توانیم دنبال نگاه توسعه محوري در استان 
باشــیم که در آینده چالش هاي بیشتري را براي منطقه 
ایجــاد کند زیرا ما داریم طرح هایــي را اجرا مي کنیم که 
وابســتگي ما را به آب هاي ورودي از افغانستان تشدید 
مي کند. به گفته این پژوهشــگر، مي توان با تأمل و تفکر 
بیشــتري اعتبارات فعلي را صرف پروژه هاي دیگري کرد 
که هم مشــارکت دو کشور را بر ســر آب افزایش  و هم 
وابستگي ایران را به آب هاي ورودي از افغانستان تا حد 
ممکن کاهش دهد و هم زمینه حرکت به سمت توسعه 
پایدار در منطقه سیســتان را فراهم کند. شــواهد نشان 

مي دهد کــه پروژه ۴۶هزار هکتــاري مطالعات جامعي 
ندارد. هرچند  مشــاور مي تواند ادعــا کند که مطالعات 
جامعــي دارد، امــا این مطالعــات، پایــداري منطقه را 

تضمین نمي کند.
توسعه کشاورزي چاره کار نیست

 اعتبارات صندوق توســعه ملي صرف مي شود که از 
مهاجرت مردم سیســتان جلوگیري شود.  اما آیا با توجه 
به اینکه متوســط برد خانوار در سیستان وبلوچستان بر 
اساس اعلام مرکز آمار حدود چهار نفر است و در بسیاري 
از روســتاها هر خانوار پنج یا شــش نفر جمعیت دارد، 
کشاورزي آن هم در سطح کوچك نیم هکتاري مي تواند 
معیشــت مردم را تأمین کند؟ حســین دهقاني ســانیچ، 
عضو هیئت علمي مؤسســه تحقیقات فني و مهندسي، 
در گفت وگو با «شــرق»، در پاســخ به این پرسش عنوان 
مي کنــد: در نیم هکتار فقط از طریق کشــت گلخانه اي 
مي توان معیشت یك خانوار پنج نفره را تأمین کرد. اگرچه 
دانشــگاه زابل توســعه باغات زیتون، انگور و زردآلو را 
راهي براي مصرف کمتر آب و تأمین معیشت مردم اعلام 
مي کند، اما دهقاني سانیچ مي گوید: سطح اقتصادي براي 
باغ یك هکتار اســت. اگر این مساحت ۲۰ میلیون تومان 
درآمد ایجاد کنــد، ماهانه یك ونیم میلیون تومان درآمد 
نصیب یك خانوار شش نفره مي شود. صرفا اگر اعضاي 
خانواده در باغ کار کنند و هزینه کارگري پرداخت نکنند، 
چنین باغي مي تواند نیازهاي معیشتي خانواده را تأمین 
کند. محمدحسین پاپلي یزدي، کارشناس دیپلماسي آب، 
نیز در گفت وگو با «شــرق»، کشــاورزي را تنها راه تأمین 
معیشــت مردم سیســتان نمي داند. او مي گوید: باید با 
توســعه صنایع کم آب خواه نظیر ساخت موبایل یا تولید 
نرم افزار، مشکل اشــتغال مردم را حل کرد. پاپلي یزدي 
ادامه مي دهد: ساخت اسباب بازي، دوخت لباس، کفش 
و...  ازجمله مشاغلي است که مي تواند با صرف حداقل 
آب، نیازهاي معیشتي مردم را تأمین کند. به گفته او، آب 
چاه نیمه ها امروز به جاي آنکه صرف کشــاورزي شــود، 
نیازهاي یك شــهر ۵۰۰ هزارنفري یعني زاهدان را تأمین 
مي کند. بنابراین بایــد همان گونه که پول خرج مي کنیم 
تــا از دریاي عمان آب به مشــهد ببریــم، در کنار دریاي 
عمان اشــتغال ایجاد کنیم تا سیستاني ها به سمت بندر 
چابهار بروند و آنجا مشغول به کار شوند. این کارشناس 
دیپلماســي آب مي گوید: در نبود طرح آمایش عده ای از 
مشــاوران هر وقت بدانند که جایي مشــکل دارد، فوري 
گران تریــن قیمت را پیدا مي کنند و چــون پول در چنین 
طرح هایي اســت، طرفدار این طرح ها مي شوند و از آن 

حمایت مي کنند.

Morrison–Knud-) تجربــه شــرکت آمریکایــی
sen) به عنــوان خالــق ســازه های عظیمــی مانند پل 
سانفرانسیسکو و سد هوور که خود آنها را «سمبل های 
آینده» می خواند، پیش روی ماســت. بیش از ۷۰ ســال 
پیــش (۱۹۴۶) با هدف تســهیل آبرســانی بــه اراضی 
کشــاورزی و با طراحی سیســتم آبیاری مــدرن در دره 
هلمند رؤیای ســاختن «نیویورک افغانستان» را در شهر 
لشــکرگاه پایه گذاری کرد، اما دیری نپایید که اذعان کرد: 
مســئله اراضی بیابانی فقر آب نیســت. آبرسانی سریع 
و به موقــع به بهای محروم کــردن زمین ها از میلیون ها 
تن رســوب حاصلخیز بالادســت که هم به خاک قوام 
می بخشــید و هم باعث غنای آن می شد، نتیجه ای جز 
کاهــش محصول، ماندابی شــدن اراضــی و نارضایتی 
بهره برداران نداشــت. امیــد ادعایی با تدبیر نادرســت 
ناشــی از عدم درک شرایط بســتر پروژه، تبدیل به یأسی 
ناخواسته شــد و میلیون ها دلار سرمایه گذاری و سال ها 
اعتبار پدیدآورندگان را بي اثر کرد. طراحان طرح موسوم 
بــه آبیاری ۴۶هزارهکتــاری اراضی سیســتان در پایاب 
همان حوضه قدم جاي پای این تجربه شکست خورده 
گذاشــته اند. آمــران و عاملان این پروژه چنان ســرگرم 
اجرای این طرح اند که فرصتی برای دیدن آینه بالادست 

ندارند تا تصویر خود را در تکرار حتمی تاریخ ببینند.
داستان ســاده ای است؛ قرار اســت به  جای آبیاری 
ثقلــی، ســیلاب های هیرمند را در مخــازن «چاه نیمه» 
ذخیره، سپس به اراضی کشاورزی پمپاژ کنند. آبرفت ها 
به  جای پخش در اراضی از یک سو باعث کاهش حجم 
مخازن و از ســوی دیگر فقدان آن با کودهای شیمیایی 
جبران می شــود که خود باعث شوری بیشتر و تخریب 
خــاک، تحمیل هزینــه به بهره بــرداران، تشــدید روند 
فرسایش خاک، آلودگی و افزایش بیماری های گوارشی 
می شود. آب که قبلا به  صورت ثقلی به اراضی می رسید، 
نیاز به نیــروگاه ۵۲مگاواتی پیدا می کنــد و بیش از ۷۰ 
هزار بهره بردار که به انتظار حل مشــکل معیشــت اند، 
کمــی بیش از نیم هکتــار (شــش هزارو ۵۰۰ مترمربع) 
اجازه کشــت می یابند. الگویی برای کشــت، برنامه ای 
بــرای تقویت خاک، بازاریابی، فــراوری و... وجود ندارد. 
عدم شــفافیت و بزرگ نمایی آثار «پسااجرا»ی این طرح 

ناامیدی، بی اعتمادی و فقر بیشــتر را مســتولی می کند 
و نادیده گرفتن سهم محیط  زیســت، تثبیت ریزگردها و 
شــن های روان، ایجاد فضای ســبز، حفظ و نگهداری و 
احیای زیستگاه هامون ها و نیز به حساب نیاوردن حقابه 
بخش مهمی از شــرکای آب سیستان (گاوداران، عشایر 
و صیادان) مشــکلات متعدد اجتماعی را در پی خواهد 
داشت.متأسفانه به نظر می رسد تفکر سازه ای به عنوان 
خاطره محکوم قرن بیســتم و ماشین مهندسی اجرای 
این پــروژه که لابی هــای پیمانــکاری قدرتمند بخش 
آب پیشران اصلی آن اســت، با دلخوش بودن به وعده 
تخصیص ۴۰۰ میلیون مترمکعبی وزارت نیرو از مخازن 
چاه نیمه اعتبارات نقد صندوق توسعه ملی پیروزمندانه 
می تازد و با تمهید اســتقرار ۱۷ ایستگاه پمپاژ بر مخازن 
چهارگانــه رؤیای انبار غله آســیا را بــرای بهره برداران 
بی اطــلاع و مدیران غیرمتخصــص، تصویر کرده، غافل 
از اینکه در ســال آبی جــاری، آورد رودخانه هیرمند با 
کاهش بیش از ۹۰درصدی روبه رو بوده و حتی به اندازه 
آب شــرب موردنیاز وارد منطقه نشده است. بنابراین با 
تغییــر اقلیم و گرمایش جهانی پراکنش آب در گســتره 
۱۳هزارهکتاری، مخازن چاه نیمه در همسایگی گرم ترین 
نقطه زمین (لوت) منطقی به نظر نمی رسد و باید مورد 
بازاندیشــی جدی قرار گیرد. ســازمان بهره بردار (جهاد 
کشاورزی استان) در شرایط کاهش اعتبار و برخی اعمال 
نفوذها و ناکارآمدی ها عملا به سازمان فرمانبردار تبدیل 
شــده و اراده ای برای اصلاح پروژه و بهره برداری بهینه 
از آن به چشــم نمی آید. مشــکلات آینده ایــن پروژه در 
شرایطی که افغانستان درصدد طراحی و اجرای چندین 
ســد کوچک و بزرگ و پروژه هــای انتقال و توزیع آب در 
حوضه هیرمند اســت و مشــکلات سیاســی  داخلی و 
دخالت خارجی در این کشــور امــکان مذاکره و تفاهم 
در مــورد افزایش حقابه یا تأمین آب را ســلب کرده، نه 
تنها هیدرولوژیکی بلکه هیدروپلیتیکی است. چشم انداز 
غیرشــفاف و تجربــه ناتمام ماندن پروژه هــای متعدد 
این چنینی در سیســتان (کانال های روبــاز، نیم لوله ها، 
سیســتم فاضلاب شــهری زابل، زهکشــی اراضی و...) 
امیــد تحقق اهداف خیرخواهانــه موافقان این طرح را 

با تردید جدی مواجه می کند. 

سراب شرق
حسین سرگزى . کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانى

 فاطمه پاسبان
 کارشناس کشاورزى


